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  نناصر زرافشا

  ٢٠٢٣بر  اکتو٠۶

 غ سيمرۀدر عرصمگس و جولان  

  
نويس، به قلم شخصی به نام  ستالينيست مھربان يا چه گوارای داستان«  مھرنامه، مطلبی زير عنوانۀًاخيرا در مجل

ه  از آن قماش قلم ب»مھرنامه «مجله نويسان ». است  زنده ياد صمد بھرنگی منتشر شدهۀمھدی يزدانی خرم دربار

، تصور می کنند ھر چه بيشتر گنده »تف بيندازند، بزرگ تر شده اند ھر چه دورتر«دستانی ھستند که گمان می کنند، 

  بھرنگی باۀی خلق و سر آخر تخطئئستالين، چه گوارا، چريک ھای فدا: وندبزرگ تر می ش گوئی کنند، خود نيز

 .تحريفات ناشيانه و اطلاعات و اظھارنظرھای سطحی و آبکی

چھارچوب و نظم و ارتباط درونی است که نقد منطقی آن غير   مدعی آنقدر بی سر و ته و مطالب او آنقدر فاقدۀنوشت

  :فتگی ھا دو سه مضمون اصلی را می توان از لابه لای نوشته ھای او باز شناختاين آش ممکن است، با اين حال ورای

شدت ضعيف و شلخته  دقيق در فرم و روايت و آثاری بو اجراھای نوشته ھای بھرنگی فاقد ظرافت ھای داستانی -  ١

 ؛ھستند

 ؛کندو از آن دفاع کرده و آن را برای کودکان تبليغ می  بھرنگی خشونت را تئوريزه - ٢

 !است»  چھلیۀ متوسط دھۀيک تندرو ضد شھر و ضد طبق«بھرنگی  - ٣
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اين زمينه يک حکم شخصی و بدون ذکر مصداق ھای  راجع به فرم و روايت در اين جا بحثی نمی کنم زيرا مدعی در

کند به عکس او  استدلالی و تحليلی ندارد تا نقد يا پاسخی را ايجاب ۀپشتوان ی که ھيچئادعاھای خود صادر کرده، ادعا

عرض «. چنته ندارد را باز کرده زيرا از سطح و وزن نوشته اش پيدا است که خود در اين زمينه چيزی در مشت خود

 او برخاسته از ئیو شکل روائی و واقع گرا  واقع گرا استۀبھرنگی يک نويسند. »خود می بری و زحمت ما می داری

ًه اين رابطه را درک می کنند می دانند که او را مثلا با الگوی کافکا، ک و کسانی. مضمون انديشه و جھان بينی اوست

 ماندگار ۀنويسند ًاتفاقا جان کلام در اينجاست که شگردھای تو خالی شکلی از کسی يک. پروست کاری نيست جويس و

ا راجع به ام. زندگی مردم روی می دھد اصالت در مضامينی است که در زندگی واقعی يعنی. به وجود نمی آورد

  :مضمون

نوليبرال ھا و نئوکان ھا که از . آن دفاع کرده است  بھرنگی اين است که بحث قھر را مطرح و ازۀاولين گناه کبير

 ۀ گذشته در تبليغات خود، واژۀبرای عوام فريبی استفاده می کنند طی چند دھ امکانات زبان و تحريف زبانی ھم

به کار می برند، زيرا خشونت پيشاپيش از لحاظ اخلاقی مذموم و  اده اند وقرار د» قھر «ۀرا به جای واژ »خشونت«

مفھوم  که خشونت و قھر، دو حال آن. سادگی می پيچند محکوميت قھر را ھم بۀترفند زبانی نسخ محکوم است و با اين

 ۀ از ترفند ھای مزورانقاطی کردن آنھا ًجداگانه اند که سرشت و ماھيت آنھا متفاوت است ذاتا با ھم تفاوت دارند و

شھروند معمولی و در سطح يکديگر است و البته از ديدگاه اخلاقی و   دوۀخشونت مربوط به رابط. نوليبرالی است

حاکميت  ۀکه قھر مقوله ای تاريخی است و مربوط به رابط انسانی ناپسنديده و محکوم است، حال آن فرھنگی در روابط

که ھمه ترجيح می دھند اين تکامل  ر می يابد و البتهييزير پيشرفت می کند و تغجامعه ناگ. و مردم با يکديگر است

اما چه می توان کرد آنھا که منافعشان در حفظ . شود، طی کند که از بينی کسی خون جاری تاريخی خود را بدون آن

 ه ترين افزارھایجامعه به جلو را ترمز می کنند و ھمين ھا ھم ھستند که ھميشه پيشرفت وضع موجود است حرکت

کنند و ھمين ھا ھستند که ھمواره  اعمال قھر را که با پول خود مردم تھيه کرده اند در زراد خانه ھای خود انبار می

که از بينی کسی خون آيد  البته که مردم ترجيح می دھند آرام و بی آن. بله .عليه مردم از قھر استفاده کرده اند و می کنند

است که به قول ژوزف  دی و پيشرفت بدون عدالت اجتماعی به دست آمدنی نيست و نتيجه اين شدهکنند، اما آزا پيشرفت

در اين روند پر درد و مصيبت تکامل تاريخ، قھر  دو مستر از برگ برگ تاريخ بوی گند خون بلند است و از روز اول

مندان و حاکميت ھا می کرده اند حضور پيشرفت و احقاق حقوق خود در برابر زور نيز پا به پای تلاشی که مردم برای

سانتی مانتال  د به جای سوء استفاده از کلمات، به جای توسل به شعارھای آبکی وئيپس بيا. داشته است و وجود

موجب تداوم قھر در تمام طول تاريخ بوده  بورژوائی در مذمت خشونت، جدی تر فکر کنيد و ببينيد آن نيروی عينی که

د آنگاه که طبقات غارتگر و صاحب منفعت و مسلط بر جامعه و ئيبگو و. حميل کرده است چيستو آن را به مردم ت

چه بايد   حقوق آنھا سلب شده است، می بندند مردمۀھا را جز مرگ يا تمکين بر روی مردمی که ھم  راهۀدولت آنان ھم

می ساختند و در شھرھا حمام خون به  رهبکنند؟ تاريخ لبريز است از شقاوت و خودکامگی آنان که از سرھای بريده منا

آيا در . ی مردم را ھزار ھزار جزغاله و شھرھا را ويران می کنندئخوشه  راه می انداختند و امروز با بمب ھای ناپالم و

انتخاب ديگری  در دستگاه فکری شما برای مردم جز ايستادن و نگاه کردن و انتظار نوبت خود را کشيدن چنين موقعيتی

از زرادخانه » پرھيز از خشونت«آقايان   اين موعظه ھای ضد قھر و بااصطلاحۀدارد؟ و جالب اينجا است که ھموجود 

می شود که خود در زرادخانه ھای نظامی شان پيشرفته ترين سلاح   بيرون می آيد و صادرئیھای نظری ھمان قدرتھا

ممنوع است نه  معلوم می شود کاربرد قھر فقط برای مردمپس اينگونه که . قھر را انبار کرده اند ھا و افزارھای اعمال

  . سوريه را به عصر حجر برگردانند  و عراق وابرای آنان که می خواستند ديروز ويتنام و لائوس و امروز ليبي
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 قدرت ھای نظامی بزرگ ۀمنطقه علم شده در اين مدت ھم چرا راه دور برويم يک سال و اندی است که داعش در

 طی اين مدت!  در ائتلافی عليه آن جنگيده اند اما ھنوز حريف آن نشده اند- و گربه  در يک بازی موش–، سرمايه داری

.  مردم کوبانی بودۀمسلحان  که به طور قطعی شکست خفت باری را به اين آدم خواران تحميل کرد، تشکلئیتنھا نيرو

ک مسلسل سبک به جنگ تانک ھای غول پيکری می با ي ھمان دخترکان جوان رزمنده ای که در رسانه ھا شاھد بوديم

 داعش ۀحال مجسم کنيد وقتی مردم کوبانی به محاصر. داعش پيشکش شده بود رفتند که از طرف مرتجعين منطقه به

بود؟ مردم را  پيروی کنند چه بر سرشان آمده» پرھيز از خشونت« نوليبرالی ۀمی خواستند از اين آموز درآمدند اگر

گوش کنيد موعظه . خشونت سر می دھند  ضدۀمت آنان را سرکوب می کنند و با ژست ھای بودائی موعظچپاول و مقاو

 از بطن يکی از برآمدھای بزرگ قرون اخير يعنی انقلاب کبير اين فريادی است که: گران رياکار پرھيز از خشونت

 وقتی حاکميتی حقوق مردم: جتماعی است مبارزات و تجارب آن برآمد بزرگ تاريخی و اۀھم ۀفرانسه بلند است و چکيد

ضروری ترين وظايف است  را مورد تجاوز قرار دھد، انقلاب برای مردم و ھر گروھی از مردم مقدس ترين حقوق و

و اساس حقوقی ليبرال دموکراسی است، نه ھنوز   قانون اساسی فرانسهۀ حقوق بشر و شھروندان که ديباچۀاعلامي(

اما بحث قھر عمری به درازای تاريخ » خشونت را تئوريزه نکرده«بھرنگی  ،»مجله نويس «نه آقای). راديکاليسم چپ

  .شده است» تئوريزه«پيش از اين  دارد و بسيار

 چھلی بوده ۀ متوسط دھۀيک تندرو ضد شھر و ضد طبق«  بھرنگی از ديدگاه مدعی اين است که اوۀدومين گناه کبير

 متوسط ۀ اين طبقۀبی تابی می کند گويا خبر ندارد که فاتح»  چھلیۀتوسط دھم ۀطبق«مدعی که اين چنين برای » است

است خوانده و اکنون  بھرنگی و جريان ھای چپ بلکه ولع جنون آميز ھمان سرمايه و انباشت رقابتی آن مدتی را ھم نه

 ۀدر ايران دھ. و استپرستشگاه مدعی و امثال ا  متوسط پای ھمان معبدی قربانی می شود کهۀچند دھه است اين طبق

 مرداد و رژيم کودتا بود ، از روی الگوی آن روز سرمايه داری ٢٨کودتای   متوسط که محصولۀچھل ھم اين طبق

راتی که ييتبع تغ  متوسط ھم بهۀاما امروز خوب يا بد، سرنوشت طبق. ايران ھم صادر شده بود شکل گرفت جھانی که به

 .جھان صورت گرفته رو به سراشيبی دارد  در اين الگوی عمومی در سطح ھفتاد ميلادی به بعدۀاز سالھای دھ

نظام اقتصادی پس از جنگ جھانی دوم صورت گرفت،   بيستم درۀ سدۀثری که در ميانؤ ساختاری و مۀدگرگونی عمد

ه قرار نی جمعيت جامعئي پاۀ بين بالاترين دھک سلسله مراتب ثروت و نيمئیجا  متوسط بود کهۀشکل گيری ھمين طبق

   .می گرفت

 سرمايه داری از دو ۀدر جامع از قرن ھژدھم به بعد و به ويژه در قرن نوزدھم و اويل قرن بيستم سلسله مراتب درآمد

و ديگری مردم که اکثريت » بھره خوار«ًنخبگان غالبا  يکی يک اقليت بسيار کوچک از: گروه عمده تشکيل می شد

 که ١٩١٣ تا ١٩٠٠سالھای (  اول سده بيستمۀ وضع در اواخر سده نوزدھم و دھاين. دادند  جامعه را تشکيل میۀگسترد

دوران  (١٩١٠ًچنان حدت و شدتی رسيده بود که مثلا در سال  به) در فرانسه به اصطلاح به عصر زيبا موسوم است

) اند لم تايتانيک ديدهاز اروپا به امريکا و مناسباتی که گوشه ای از آن را بسياری در ف راه انداختن کشتی تايتانيک

. ھا را در مالکيت خود داشت  درصد سرمايه٩٠ جامعه در اروپا متجاوز از ئی درصد بالا١٠بالاترين دھک يعنی 

 ٥چھل درصد ميانی فقط . ثروت ھا را تصاحب کرده بود  درصد از کل٦٠ ئیبالاترين صدک توزيع ثروت خود به تنھا

 درصد باقی ٥نی جامعه يعنی ھمه فرودستان ھم در مجموع فقط ئي درصد پاپنجاه درصد ثروت ھا را داشت و تمامی

سرانجام  بر در روسيه و پيامد ھای آن وواما جنگ جھانی اول و سپس انقلاب اکت .ثروت را در اختيار داشتند مانده

 شد، به قرن نوزدھمی متلاشی  بھره خوارانۀجامع. جنگ جھانی دوم ضربات کمر شکنی را به سرمايه وارد کرد

سرمايه داری که دوباره از خاکستر آن جنگ جھان سوز سر  کيفيتی که پس از جنگ جھانی دوم و در جريان بازسازی
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  بين آن اقليت بسيار– اين گفتار خارج است ۀزير تأثير عواملی که تشريح آنھا از حوصل  تحولات وۀ در نتيج-بر آورد

اجتماعی را دگرگون   متوسطی شکل گرفت که ساختار اقتصادی وۀکوچک نخبگان بھره خوار و اکثريت مردم ، طبق

 جنگ جھانی ۀدر سلسله مراتب ثروت که در آستان ًاين دگرگونی موجب شد مثلا در بريتانيا سھم بالاترين دھک. کرد

ه درصد آنچه را که ثروتمند ترين د.  درصد کاھش يابد٦٥ تا ٦٠ به ١٩٧٠ ۀدھ اول بيش از نود درصد بود، در سالھای

جامعه تعريف می   درصد ميانی٤٠ً متوسط به دست آورد که معمولا آن را به عنوان ۀدست داده بود اين طبق جامعه از

 درصد يعنی نزديک به ھيچ ٥اجتماعی در مجموع   فقيرتر جامعه نشد که سھم آن از کل ثروتۀاما چيزی عايد نيم. کنند

 ۀاز يک سو آنان که دغدغ:  مختلف وجود داشتۀتفاوت از دو زاوينظر م راجع به اين دگرگونی ساختاری دو .بود

حاصل نشده اما  ر چندانیيي زيرين جامعه تغۀر ساختاری در شرايط نيمييمعتقد بودند اگر چه در اين تغ برابری داشتند

ی »ی ھاده درصد« و» يک درصدی ھا«سده نوزدھم از ھم پاشيده و بخشی از ثروت  »بھره خواران« ۀھمين که جامع

جامعه در حرکت تاريخی خود گامی به پيش برداشته  ًبالا، در توزيعی نسبتا متعادل تر به لايه ھای ميانی جامعه رسيده،

 حفظ نظام سرمايه داری بودند اين ساختار تازه را دارای ثبات بيشتری ۀدر انديشً از سوی ديگر آنان ھم که صرفا. است

 وسيع و تھی دست ۀبرابر تود ن مانند گذشته فقط اقليت کوچک نخبگان نيست که دردانستند و معتقد بودند که اکنو می

اما ھر چه که بود از . اجتماعی پرشمار ديگر ھم وجود دارد جامعه قرار دارند بلکه در برابر اين تھيدستان يک نيروی

روزافزون  ، به بھای تھيدستیميلادی اوضاع دگرگون شد و الگوی جديد سرمايه داری نوليبرال  ھفتاد قرن گذشتهۀدھ

ًمجددا جھان را به سوی ھمان   سرمايه در بالاترين دھک و صدک جامعهۀ متوسط و تراکم خارق العادۀھمين طبق

 که پيچيدگی ھا و –ر را ييانعکاس اين تغ. اول حاکم بود ساختار دو قطبی پيشين رانده است که پيش از جنگ جھانی

 . خود نيز می توانيم احساس کنيمۀ ھم اکنون در جامع–تی ھم به آن اضافه شده ران  غير مولدۀمشکلات يک جامع

 لۀأمتنفر نيست مس! » چھلیۀمتوسط و سبک زندگی نو دھ ۀشھر و طبق« مضحک مدعی ، بھرنگی از ۀخلاف گفتاما 

يت با آن دست به ول فقر و نکبت و بحران عميقی است که امروز بشرؤنظامی که مس او کل نظام سرمايه داری است،

شعار (درصدی ھا   درصدی ھا و يک٩٩نظام ! ًاست و روزنامه نگار مدعی ظاھرا چيزی راجع به آن نمی داند گريبان

نظامی که )  درصدی ھا ھستيم؟٩٩گفتند ما  محوری جنبش اشغال وال استريت يادت ھست آقای روزنامه نگار که می

مانند کارلوس اسليم که داستان زد و بندھای   يک قاچاقچی زد و بند کاردرصدی ھا  ٩٩  آن امروز در کنار اينۀدر ساي

ر ثروت که از طريق ھمين زد لا ميليارد د٧٧ھای جھان است با بيش از   بحث ھر روز رسانهيکوساو با دولت فاسد مک

بزرگترين ( يس دختر و وارث صاحب اورال پار-است ثروتمندترين مرد آن است و ليليان بتن کور و بندھا جمع کرده

ر ثروت لا ميليارد د٢٥باشد صاحب  که در عمر خود حتی يک روز کار کرده  بی آن-) لوازم آرايش جھانۀدتوليدکنن

که در آن، ھمين جا بيخ گوش تو زنی برای سير کردن بچه ھايش  ئیچرا راه دور برويم آقای روزنامه نگار، دنيا. است

 دی کليه ھايش را به حراج می گذارد و در خيابان ھای ھمين شھر جوانکفروشی می کند مر که روی دست او مانده تن

باشند با اتومبيل ھای چند  که در تمام عمر خود يک ساعت کار کرده  ھم که تازه سر از تخم درآورده اند، بی آنئیھا

ستريک است و بايد چنين نظمی بشورد تندرو، خشونت گرا، ھي ميلياردی به اين سو و آن سو می تازند و اگر کسی عليه

 بگذار اگر کارلوس اسليم يا. نويس اگر اين وضع بھشت تو است، کسانی ھم از آن منزجرند نه آقای مجله. به او تاخت

خودت ماھی سياه کوچولو  مايکل جکسون بت تو است، شمايل کسانی ھم چه گوارا باشد و ناراحت نباش اگر به قول

است، و ناراحت نباش که بھرنگی طی ھمان سالھای اندک  ن برای سمپات ھای چپيکی از بالينی ترين آثار ادبيات ايرا

  .در تاريخ ايران ثبت شده است
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با صمد آشنا بوده مطالبی بديھی باشند اما گمان می کنيم  بسياری از اين مطالب ممکن برای ھمسالان من، برای نسلی که

نيستی ليبرالی و ياوه بافی ھای پست مدرکنونی که زير بمباران تبليغاتی سرگيجه آور نو تکرار آنھا برای نسل جوان

زايندگی و تحول تاريخی آنھا، ھمين   جوامع در دوره ھای پربارۀمگر نه اين است که در ھم. بوده است، ضروری باشد

روشنفکران جامعه را از زير يوغ و  انتقادی متفکران و ۀمبارز فضای انتقادی ھمين برخورد بی تعارف عقايد ھمين

  و خلاقيتی بوده استئیھای مستقر گذشته آزاد ساخته و يکی از عناصر اصلی تحرک و پويا قيمومت سنت ھا و قدرت

   پيشرفت ھای بعدی آن جوامع به شمار می رود؟ ۀ ھمأکه منش

 دن به ساز قدرت ھای حاکم و توجيهمد روز و آنچه زر و زور تبليغ می کند يا رقصي اطاعت کورکورانه از باورھای

 خود به ۀرا ھم در زير ساي  اين که زر و زور جای کوچکییتراشی برای جنايات آنھا و تحريف تاريخ و حقيقت در ازا

تا کنون چه اثری در تاريخ به بار آورده است؟ نه » فرھنگی اغما«اين قماش چاکران بدھند جز فرو بردن جامعه به 

  به امور سطحی و دنيوی پنھان می کنند و در لفافه اداھایئیاعتنا خود را در پوشش بی  که جبنئیاينان و نه آنھا

 جاری اجتماعی ۀ مبارزۀعرص  لولھنگ فلان شاعر عھد دقيانوس، با نقاب ازۀ طول لولۀًعرفانی يا مثلا تحقيق دربار

نيستند و صمد از قماش اين » روشنفکر«ه معنای درست کلم  خود عقب نشينی و فرار می کنند، ھيچ يک بهۀمردم زمان

  .  نبود– امروز ما در اکثريت اند ۀکه در جامع – ھا

اندازھای آن، روشنگر و  معنای زبان مردم و رنج ھا و آمال و آرزوھای آنھا و به معنای منادی آينده و چشم صمد به

کار اينگونه روشنفکران، . جا نھفته استدر ھمين  روشنفکر بود و راز ماندگاری و پيوند او با جامعه و تاريخ ما

کسی که می . و البته حاصل آن نيز در بلند مدت به دست می آيد و پايدار است سرمايه گذاری بلند مدت و اساسی است

به . زمان و مکان حاضر باشد برای فردا پيامی داشته باشد، نمی تواند چندان پايدار و اسير اينجا و اکنون يعنی خواھد

خدمت چيزی انتھا ناپذير گذارده باشی و تنھا در حدی که در  زندگی انسانی تنھا مادامی که آن را در«لف جوف قول آد

 دارند و بنابراين ئیديگر چيزھا ھمه انتھا .برای ما انسانيت انتھاناپذير است. معنا دارد خدمت چنين امری بوده باشی

  »…ديگر چيزھا بی معنا است کار کردن برای

 شان ۀاو در ميان مردم و سرنوشت ومبارز. ماندگار شد کوتاه خود را در اين راه مايه گذارد و از اين روصمد عمر 

رازی ساده است که با ھمه سادگی اش، باور کردن آن و به ويژه کاربرد آن در عمل  راز ماندگاری صمد،. جاری است

 مردم بود و از آنجا که مردم ياھایؤ رنج ھا و رۀدصمد بازگوکنن: زندگی اجتماعی برای خيلی ھا، ساده نبوده است و

می آيند و می روند و ھر رژيمی که از پس رژيم ديگری دولت ھا و حکومت ھا . خود ماندگارند، صمد ھم ماندگار است

نان آ اما مردم ماندگارند، تداوم تاريخی دارند از اين رو. رژيم قبلی داغ باطل می زند  اصول و مقدساتۀمی آيد، بر ھم

زوال آن رژيم ھا و نگرش آنان زوال می  که نام و آثارشان با اين و آن رژيم اجتماعی پيوند خورده باشد، خود نيز با

 پيوند خورده باشد، ماندگارند او از مردم بود، در ميان مردم ماند و برای شناختن يابند، اما آنان که نام و آثارشان با مردم

در . پوپر و ھايدگر نمی شد ی گنگ و نامضبوط و نامفھوم مردم خود نيز دست به دامان خود و تمايلات و نيازھاۀجامع

بلکه اين شناخت را از بطن زندگی خود مردم به دست می  کار نوشتن ، دنباله رو الگوی کافکا، جويس و پروست نبود

  . آنان رابطه ای طبيعی و بنابراين اثرگذار بود  او باۀآورد از اين رو رابط

 دانشسرا را تمام کردم و برای شروع کار عملی آموزش به ۀبود که وقتی دور د در شرح حال خود توضيح دادهاو خو

آموزشی بدون توجه به  کار ۀ آن لاطائلاتی را که در دانشسرا در زمينۀبرگشتم، به سرعت دريافتم که بايد ھم روستا

ترجمه کرده و به خورد ما داده بودند، دور بريزم و  ئیامحيطی که بايد در آن کار می کرديم، از روی جزوه ھای امريک

 چون. کار کنم و با توجه به امکانات و نيازھای آن محيط راه و روش کار خود را بيابم با توجه به محيطی که بايد در آن
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مد جوھر قرار می گرفت و ص مردم بود، ناچار با قدرت حاکم که در برابر مردم قرار داشت، رو در رو ۀصمد در جبھ

ًضمنا . گفت و با آن به مبارزه برخاست» نه«نمايندگان آن  او به قدرت حاکم و. و شجاعت اين رو در روئی را داشت

خلق ھنری بود، نيازی نداشت با تکيه بر عصای حاکميت يا صاحبان زر و زور خود را  چون صاحب استعداد و قدرت

سرمايه داران و قدرت آنان   به ضرب بوق و کرنا دستگاه تبليغاتیی خود رائپا نگه دارد و ضعف و ناتوانی حرفه  سر

از . جامعه به راه می افتند و در خدمت آنھا ھستند متنفر بود جبران کند و از زرق و برق نشرياتی که با پول غارتگران

کنم  گمان می. زيرا رو در روی قدرت حاکم قرار داشت. بود» روشنفکر«معنای واقعی کلمه يک  اين ديدگاه صمد به

زيرا . توان روشنفکر خواند  فکری قلم به دستی را، نمیۀاين ويژگی ذاتی روشنفکری است که بدون آن، ھر عمل

سرنوشت انسان است، اما زر و زور در ھر مقطعی نگاھبان  روشنفکر منادی چشم اندازی ھای آينده و نگران آينده و

 از اين رو روشنفکر. است» اکنونيان« منافع ۀ کننده و دربر گيرندموجود است که تأمين وضع موجود و نظم و قانون

  .ياد عزيز او جاودانه باد. بود ًذاتا در برابر نظم مستقر قرار می گيرد و صمد به اين معنا و از اين گونه، روشنفکر

 نمنتشر شده در تارنمای رسمی ناصر زرافشا

  

 


